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 حافظ 042شماره غزل از  محمد الفراتینقد ترجمه 

 2فاطمه سرپرست،  1محسن سيفي

 استاديار دانشگاه کاشان-1

 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي-2

 چکيده

گفتني . ستا تبديل متني از زباني به زبان ديگر آيد، در واقعهاي مهم ارتباط ميان ملتها به شمار ميکه يکي از کانال ترجمه

کديگر آشکار ي و زبانِ فرهنگر، بر فکبر پايۀ اين پل ارتباطي باز تأثير و تأثّر خود را دو ملت ايران و عرب از ديراست 

ديبان ا وجود دارد، شاعران فارسي زبان همواره مورد توجه فارسي و عربي زبانبا توجه به اشتراکات ادبي که بين  اند.کرده

بعضي از اقدام به ترجمۀ صر سوري است که اشاعر معم( 1798-1881محمد الفراتي) از جملۀ آنها. اندعرب قرار گرفته

ي ترجمه عبور از صاف، ناپذيرهاي اجتناباينکه هيچ پيامي بدون تغييربا توجه به حافظ به زبان شعر نموده است.  غزليات

، به خطا ودهوار بدريافت پيام خواجه که به زبان عرفاني و يا  ايهامبا زبان فارسي گاه در  وي  با وجود آشناييکند و نمي

ه زيبايي عمل بغزل)خلق صنايع ادبي(و درونۀ  )موسيقي بيروني(هاز طرفي در ساختار برون ولي ؛استناموفق بوده رفته و 

 -يفيبه روش توص در ترجمۀ محمد الفراتي از دو غزل حافظ جمالشناسيکدر اين جستار، دريافت معنايي و . است نموده

هايي که با وجود کاستي گاهي شود که ترجمۀ ويروشن مي تحليلي مورد نقد قرارگرفته که به دنبال آن براي خواننده

ين نقص را ا زبان مقصد در صورت زباني و معنايي ناشي از عدم دريافت مقصودِ حافظ بوده، بسيار زيباست و تلاش نموده

 .کندجبران 

 نقد. ،محمد الفراتي، ترجمه، حافظ،غزل: کليد واژگان
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 مقدمه 

ت زبان و شناسان با طبيعزبان .داردهاست که نزد هر گروه کارکردي خاص زبان به عنوان ابزار انتقال پيام، متشکل از واژه

قدوري شود.)کاربرد آن آشنايي دارند و معتقدند اصواتي است داراي نظام که در جامعه براي بيانِ مقصود به کار گرفته مي

اين انتقال  ترينمقبولرا ترجمه گويند و اي از زبان مبدأ به زبان مقصد نوشته يا گفته برگرداندناز طرفي  (11:2111الحمد

با غيير نکند؛ ت مبدأ زبانِمعنايي  ساختار شکلي و از ميان نرود. به ديگر بيان برونه و درونۀ زبانشي از آن است که هيچ بخ

منتقل  دتوان از متن مبدأ به متن مقصنميهيچ پيامي را  ناپذيرهاي اجتناببدون دستکاري متخصصان معتقدند کهاين حال 

 کرد. 

باشد، يم عدۀ زيادي از مترجمان بر اين عقيده هستند که شايسته است شعر که متأثر از عوامل بيرون و شرايط دروني شاعر

شعري  ي در طبيعت متنکند، همان ساختارهاي اساسهايي که شعر را از نثر متمايز ميکه ويژگيبه نظم ترجمه شود؛ چرا

عر يعني در در شگفتني است . بندي که شاعر آن را به کار گرفته را رعايت نمايداست؛ و مترجم بايد وزن و نظام قافيه

رهگذر صور  زسخني که بنيادش بر عنصر خيال نهاده شده، معناي ظاهري، علي الأصول معنايي است آفرينشي، انشايي که ا

بان ز چهارچوب داند که درشعر را رستاخيز کلمات مي نيز شفيعي کدکني( 211:1191شناسق.)حخيال آفريده شده است

معتقد  وي د.کنميمتمايز و روزمره  رايجاز زبان را زبان شعري که  زندميآفرينشي دست به در نتيجه شاعر  ،دهدرخ مي

پذيرد و وارد قلمرو شعر ها صورت ميواژهمند شکسته شود، رستاخيز هرگاه نُرم زبان عادي به شکل نظام»است که 

بانِ خود نرم زبان زدر ترجمۀ خود براي گيرايي و برجسته کردن  نيز فراتيمحمد ال (1:11:8)شفيعي کدکني«شويممي

همانند زبان خواجه شيرين و گويا نموده است و را خود  بيانهنجار و روزمره را ويران نموده و با آفرينش تصاوير ادبي 

 توانسته نظام شعري را در ترجمه عربي خود حفظ نمايد در حالي که شکل اصلي فارسي آن باقي است.علاوه بر آن 

 لابتِصهاي او از چنان دقت و محکمي برخوردار است که کساني که با زبان فارسي و عربي آشنايي دارند، به ترجمه

هارت مولي  ؛دريافت وي از زبان حافظ با نقص و بريدگي همراه استئقه شعري وي اذعان دارند. هرچند گاهي ترجمه و ذا

و... ترجمۀ  ، مراعات نظيرميزيآي چون استعاره، تشبيه، حسکاربرد صنايع ادبهمنشيني واژگاني خاص و  گزينش ووي در 

ارۀ باب نقد و تحليل و تفسير فني و ادبي دربشود و قّي ميبزرگ به ادب فارسي تل تر نموده که خود خدمتيرا هنري وي

 آيد.افتد و از جمله مباحث بلاغي به شمار مينيز مفيد ميرا باز نموده که پژوهشگران فارسي را  ترجمه

 هاي تحقيقپيشينه و پرسش

چه در کشورهاي عربي در مورد وي انجام شده صرف نظر از آنکه محمد الفراتي از جمله شاعران معاصر عربي است 

 و پژوهشي يقايم، هيچ تحقکه در اين پژوهش بدان پرداخته ايزاويه ولي تا کنون از  ؛صورت گرفتهدر کشور  نيز مطالعاتي

 :در مورد وي نوشته شده عبارتند از که نه چندان زياد هايپژوهشصورت نگرفته است. 

( 11درپي، )پي1شناسي، شمارههاي نقد ادبي و سبکاز محسن سيفي و زهره زرکار )پژوهش« روضۀ الوردنقد ترجمه »

 (.117-1:1، صص1172پاييز
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)کاوش  نوشته حجت رسولي و مريم عباسعلي نژاد« يرازيم الشواربي و محمد الفراتي من الغزل الثامن لحافظ الشيتلقي ابراه»

 (.1171، زمستان:1يات و علوم انساني دانشگاه رازي کرمانشاه، سال چهارم، شمارهنامه ادبيات تطبيقي دانشکده ادب

ا ابن نوشته الهام سيدان و سيد محمدرض« انگيز گلستان سعدي در ترجمه عربي آن روضۀ الوردنقد و بررسي عبارات بحث»

 (.1188(، تابستان 11درپي،)پي2نامه زبان و ادب فارسي، سال سوم، شمارهالرسول)پژوهش

از جليل مسگر)مجله « ترجمه عربي گلستان سعدي از استاد محمد الفراتي روضۀ الوردنظري کوتاه به کتاب »

 (.1191، سال11آشنا،شماره

 ترجمۀ فراتي را از اينهاي ذکر شده، هيچ يک از پژوهش شود ، روشن ميبررسي محتواي آثار نوشته شدهبا مطالعه و 

در صورت  فراتيآفريني غزل مذکور را از زواياي زيبايي، لذا بر آن شديم تا ترجمۀ ندقرار نداده مطالعه و تحقيق ديد مورد

ان و دريافت درستي از پيام و زبو جاهايي که وي در ترجمه موفق بوده و درونۀ زبان مورد نقد و کنکاش قرار دهيم  برونه

ب ر ترجمه ضعف داشته و به درستي پيام گوينده را به مخاطبه تصوير بکشانيم و مواردي که دبراي مخاطب  رامبدأ داشته 

 هايي که در اين پژوهش در پي پاسخ به آنها هستيم از قرار زير است:پرسشنرسانده، نيز تحليل و بررسي شود. 

ضامين دار و م؟ آيا وجود واژگان ايهامصورت زباني و معنايي متن مبدأ را ويران نمودهخود  رسد فراتي در ترجمۀبه نظر مي

 خويش پيامِ حافظ را دريافتعرفاني ترجمۀ فراتي را از معنا و مقصود اصلي حافظ دور کرده است؟ فراتي در ترجمۀ 

 تا چه ميزان فراتي دريافت درستي از زبان حافظ داشته است؟؟ نموده

 :شيرازي حافظ

از بزرگترين  و يکي از سخنوران نامي جهان(929-972)حافظ شيرازي و سان الغيبلملقّب به الدين محمد  خواجه شمس

ها سالوي  دارند. زيادي شهرت ويغزليات  است. تخلص نموده حافظ شعرهاى خود در کهاست ايران شاعران نغزگوى 

 گرفته است. ، مورد اقبال خاص و عام قرار که حاصل کارشنهاده  زبانِ شعري خوددرّ معني را در 

 محمد الفراتي به گذرا نگاهي

م( شاعر و مترجم نامدار معاصر عربي در شهر ديرالزّور سوريه به 1798-1881محمدبن عطاا...بن محمود مشهور به فراتي)

م. از دانشکده الهيات در رشته فقه فارغ التحصيل 1711دنيا آمد و تحصيلات خود را در الأزهر دنبال کرد. در سال 

اي که از خود به جا گذاشت؛ ولي در نزد بسياري ه رغم عمر طولاني و آثار فراواني و ارزنده( وي ب11:1771گشت.)إمرير

 از اديبان و شاعران عربي ناشناخته ماند.

فراتي علاوه بر زبان عربي به سه زبان: ترکي، فرانسوي و فارسي نيز به خوبي مسلّط بود و مدت چهارده سال به تنهايي و 

را فرا گرفت و سفرش به عراق و بحرين و ايران و ارتباط مستقيم او با اين زبان، امکان يادگيري بدون معلم، زبان فارسي 

 ( و در نتيجه آثار ارزشمندي را به عربي ترجمه نمود. از جمله آنها:121:1797بيشتر آن را فراهم آورد.)شوحان

 سعدي شيرازييا گلستان   روضۀ الورد

 « يروائع من الشعر الفارس»هايي از اشعار سعدي، حافظ و مولوي با عنوان برگزيده 

 (11-:1: 1798بوستان سعدي )العجيلي

 حافظ: 211بررسي و تحليل ترجمۀ فراتي از غزل

 محتواي غزل:
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ال و چنان از حشود و آن دو بيت اي است که در دو بيت آخر به مدحي براي شاه منصور مظفري تبديل ميغزل عارفانه

( اين غزل شامل سه گونه 19:1181:بيتِ بالاتر قبلاً سروده شده است.)استعلامي 11هواي ابيات ديگر دور است که گويي 

ه آن نقش و تمثال، فقط بايد ب _راز ناکي يا معما گونگي ب _باشند: الفمايه است که هر سه نيز با هم مرتبط ميبن

خبري از جهان بيروني. هر سه دسته مِي و مستي  بي _گويد، ججهان راز سخن مينگريست در سکوتي که خود از يک 

مايه داراي يک جوهرۀ مشترک هستند که عبارت است از سکوت، فرو رفتن در حالات و عوالم درون و انقطاع از آنچه بن

اشد و خواه به عمد و خودآگاه بها با يکديگر است، مايهگذرد. کل ساختار معنايي شعرحاصل آميزش اين بندر بيرون مي

 خواه به صورت جريان و سيلان ناخودآگاه اين معاني.)شوق(

 : الا اي طوطي گوياي اسرار            مبادا خاليت شکّر زمنقار1بيت

 ظهرُيمنطقها، السرُّ لنا           ا من علي       يغاء ، تها الببيّأ                                        

 بقي علي منقارک السکّرُي  إنيّ لأرجو الله ، طولَ المدي     

. باشدميخود شاعر از اي است زيبا و سبز که در عرفان نماد و سمبل نفس ناطقه است و در اينجا استعاره طوطي پرنده

شود که برداشت ميبنابراين  (171:1182)برزگر خالقي.گرفته براي سخنان شيرين و دلپذير استعاره را نيز شکرواژۀ  ظحاف

  .سخنان شيرين هميشه بر زبانت نقش بنددگويد: اي طوطي خوش سخن، خود را خطاب قرار داده و ميشاعر 

معنادار  بيانِاز ي لذا تلقي درست است.نيز با تکيه بر واژگان و بدون دريافت پيام زبان مبدأ آن را ترجمۀ لفظي نموده  فراتي 

 و سرشار از ايماء وي نداشته است.

 : سرت سبز و دلت خوش باد جاويد       که خوش نقشي نمودي از خط يار2بيت

 ک الأخضرُه رأسُيحنو علي بق رطباً قلبکِ المرتوييو ل

 جري علي مرشفها الکوثرُي أبنتِ عن صورۀِ محبوبۀٍ

رسد چيزي چون سخن يا پيام محبوب شاعر را به به نظر مي( 171:1182سرت سبز، کنايه از عمرت دراز باد)برزگر خالقي

موضوع  گفتني است که(2911:ص1سمت کليت اين جمال، أعم از رخسار و لب و دهان متوجه کرده است.)شوق،ج

  .ه استداش، مؤثر افتاهمۀ زواياي زندگيدر ، رنگ و بوي ديگر دارد و وي در شعر است که عشق غالب شعر حافظ

ولي فراتي  (18:1181:معني مصرع دوم اين است که تو اي قلم! محبوب ازل و ابد را چه خوب وصف کردي)استعلامي

ظ را جانب لفبا طوطي بوده لذا در ترجمه  در بيت اول چنين پنداشته که روي سخن زبانِ خواجهبه دليل عدم دريافت 

باشد. به وضوح آشکار مي« أبنتِ»در واژۀ  شاعر دريافت نادرسترا مورد خطاب قرار داده و اين )طوطي( گرفته و پرنده 

ورت صخواجه اين است که محبوب ازل را خوب و زيبا توصيف نمودي حال آنکه فراتي تلقّي  مقصودچنان که گفته شد 

ن وي جاري ااي ترسيم نمودي که آب کوثر بر لبکه تصوير محبوبه را به گونه داشتهبيان زبان شعري وي نداشته و  برونۀ

درک نکرده و چنين پنداشته « يار»خواجه را از واژه  مرادِوي همچنين . باشداست که اين معني به دور از مقصود خواجه مي

حافظ معشوقه زميني است ولي از عارف بودن وي اطلاعي نداشته تا پيام وي را تفسير عارفانه نمايد هرچند که  مقصودکه 

تنها راه عبور از ظاهرِ متن عرفاني، آشنايي با عرفان و ماند؛ چرا که دريافت صحيح پيام وي باز ميدانست باز از اگر مي

 . ادبيات ويژۀ آن است
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( 19:1117مطهري)عرفان، گذشته از اينکه مانند هر علم ديگر اصطلاحاتي مخصوص به خود دارد، زبانش زبان رمز است. 

ي نيست و باشد که عرفان نيز از اين قاعده مستثنزايش اصطلاحاتي خاص مي هر فن در سير تکاملي خود بسترگفتني است 

وجود اصطلاحات به منزلۀ اعلام حيات آن خواهد بود. با اين تعريف، زبان حافظ نيز زباني است سمبوليک يعني سرشار 

 باشد.که هر کسي قادر به درک زبانِ وي نمي( 11:1117از ايماء و اشاره)صاعدي

 خدا را زين معمّا پرده بردار      سربسته گفتي با حريفان: سخن 1بيت

 ا به عبقرُيعيواللغز قد          تِ لغزاً ، لرفاق الهوييحک      

 سترُيُب ما يبدو وراء الغي فارفع إلهي الحجب عنه ، لکي     

حريفان: ياران ( 18:1181:است.)استعلاميگويد که چرا اسرار را ساده و روشن نگفته باز حافظ با قلم و بيان خود سخن مي

  (1182::17. پرده برداشتن: کنايه از آشکار و ظاهر کردن.)برزگر خالقيرنگدل و يکيک

 ريفانح هاي سربسته گفتن،واژهاز را فراتي مصرع اول بيت را به زيبايي و با مهارت شاعرانه ترجمه نموده و  مقصود وي 

ترجمۀ اين  دروي باشد. و در درک آن موفق بوده يعني پوشيده و با ايهام سخن گفتن ميو پرده برداشتن دريافت نموده 

و  قه بودهخواجه با معشوروي سخن خويش  و به ظنّحافظ در بيت اول به خطا رفته  بيت نيز به دليل عدم دريافت مخاطبِ

با قلم  حافظ روي سخن که گفته شد، چنان حال آنکه شودبه وضوح ديده مي« حکيتِ»اين برداشت نادرست وي در واژۀ 

 باشد.و بيان خود مي

خدا خاظر پرده از اين راز  حافظ در مصرع دوم خداوند را مورد خطاب و منادا قرا نداده است بلکه گفته براي خدا و به

وه علا آورده است.« الهي»پنداشته بنابراين در ترجمۀ خود آن را « اي خدا»به منزلۀ ندا « خدار را »واژۀ ولي مترجم بردار. 

عني که از نظر مرا در پايان مصرع اول آورده «« اللغز قد يعيا به عبقرُ و»بر آن وي براي رساندن و درک سخن حافظ جملۀ 

  براي رعايت وزن و  حرف رويّ آورده است. فقط وي آن را ؛ لذا برداشت اين است کهندارد متن اصليتناسبي با 

 ايم اي بخت بيدارکه خواب آلوده           ساغر گلابي : به روي ما زن از1بيت

 کأس وجوهاً ، لونها أقترُ انضح بماء الورد من هذه الـ

 قظ السعد لها تُشهرُيو أ حالمۀً ، غرقي بسکر الهوي

دريافت نکرده و به همان باشد، مي (1182::17خوشبو و معطر)برزگر خالقي شراباز گلاب را که استعاره شاعر عرب 

 اي از عالم معنا را به بنما.توجه به حال و هواي غزل جان کلام اين است که شمه آورده. اما با «ماء الورد»معناي لفظي خود 

بودن را که از نظر حافظ حاصل غرق شدن در مستي عشق و خواب آلوده در عوض وي مفهوم  (18:1181:استعلامي)

چرا که خواجه خواب آلوده که همان خماري است را در معناي غفلت و بيخبري  ؛کردهدريافت به خوبي دلدادگي است را 

و سرگشتگي اراده کرده است. باده در اينجا عاملي براي هشيار سازي راستين است و اين برداشتي است پارادوکسي از باده 

گويد: اي بخت بيدار از جام شراب داند و ميمي بيداري خود را در مستيوي  چون (حميديانميان مستي و هوشياري.)

يا  غزليات خويش تناقض، پارادوکس وي در غالبِگفتني است که  اي بر صورت ما بپاش تا از خواب بيدار شويم.قطره

همان  واجهبه تبعيت از خ فراتي نيز نشيني سخن خود روال کار خود قرار داه است.سردرگمي را آگاهانه براي گيرايي و دل

نيز گفته با  گونه که مترجمبدين را به کار برده است.زبان فني و شعري خود گنجانده بود در خواجه که بيان پارادکسي را 
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يعني دو مفهوم متضاد و ناسازواره را در کنار هم آورده و يک  شودنوشيدن شراب بخت و اقبال انسان بيدار و هوشيار مي

 برداشت از آن حاصل شده است.

 رقصند با هم مست و هشيارکه مي   : چه ره بود اين که زد در پرده مطرب1تبي

 بعثها في الحانۀ المزهرُي ۀ أنغام تُري ؟ هذه يأ

 سکرُيفأرقص الصاحي ، و من  عهايقد أحسن المطرب توق

موسيقي يي از دستگاه يا شعبهپرده: (1182::17در اصطلاح موسيقي پرده و آهنگ را گويند.)برزگر خالقيه: ر

چنين است که اين چه آهنگي بود که نوازنده در پرده زد و مست و هوشيار  بنابراين معناي آن(18:1181:است)استعلامي

افت موفق بوده و دريها معادل عربي اين واژهپيام حافظ را به خوبي درک کرده و در گزينش فراتي . رقصندهمه با هم مي

 آن را مخاطب ارائه نموده است. هدر نتيجه با مهارت شاعران و تلقيّ درستي از زبان شعري وي داشته

 حريفان را نه سر ماند و نه دستار               : ازين افيون که ساقي در مي افکند:بيت

 عذرُ ؟يأدارها الساقي ، فهل  ون ممزوجۀًيو الخمر بالأف

 ث لا تشعرُيعمائمٌ ، من ح دارت ، فطارت و رؤوساً بها

ه با توجه ب( حمديان).انداختند تا مستي گذاردخوردند و گاهي آن را در شراب ميکه در قديم آن را ميافيون: ترياک 

مفهوم مصرع اول که مخلوط شدن شراب با ترياک و در  فراتي و مقصود حافظ از کاربرد آن در بيت شعري معناي افيون

 است.زيبايي دريافت نموده  را به نتيجه مستي و از خود بيخود شدن است

زگر خودي است.)برسر: مجازاً عقل و هوش است. دستار عمامه و سربند. نه سر ماند نه دستار: کنايه از نهايت مستي و بي

 يو عني از آن افيون که ساقي در شراب ريخت براي حريفان از شدت مستي نه سر ماند و نه دستار.ي(1182::17خالقي

ا که به معني عمامه و سربند است را دريافت نموده و جملۀ نه سر ماند و نه دستار را با جملۀ با به پرواز ر« دستار» مفهوم واژه

 است و با اين تعبير پيام حافظ را به مخاطب رسانده است. کرده ترجمهها در آمدن سرها و عمامه

 به زور و زرّ ميسّر نيست اين کار بخشند آبي: سکندر را نمي9بيت

 بالمال ، و القوۀ )اسکندرُ( ؤتهَا ياۀ تلک ، لم ين حيع

 ها، اسکندر در پي خضر بهاسکندر مثال قدرت امکانِ اين جهاني است و آب، آب حيات است که به روايت اسکندرنامه

درک اسرار غيب است که مرد حق با بريدن از جاه و « اين کار»نرسيد و حيات جاودان نيافت.  آن دنبال آن رفت اما به

در دريافت و درک پيام  فراتي شود کهچنين برداشت مي( 18:1181:استعلامي)تواند به آن راه يابد.ين جهان ميمنزلت ا

 معادل آن را چشمۀ زندگي آوردهکه « اين کار»م مفهو درکاست. به ويژه در  چندان موفق نبودهبه خطا رفته و  زبان مبدأ

دارد و آن آب حيات « آب»دريافت درستي از  در عوض ويخواجه درک اسرار غيب است. حال آنکه مقصود است. 

ال بخشند حگويد: آب حيات زندگي را به اسکندر نميگويا خواجه مي در ترجمه آورده است. همان رازندگي است که 

 بخشد.مفهوم وي را وارونه کرده و چنين گفته که اسکندر آن را به تو نمي آنکه فراتي

 به لفظ اندک و معنيّ بسيار : بيا و حال اهل درد بشنو8بيت

 هم ، إذا تقدرُيو افهم معان  تعالَ ، و اسمع حال أهل الضني



 

7 
 

گذرد، بر عاشقان ميکه بيا تا همه آنچه را يعني (179:1182)برزگر خالقياندحق اهل درد: کنايه از عاشقان و عارفان 

نهفته است را تلقي درستي نداشتي و معادل آن را به « اهل درد»اي که از واژۀ وي مفهوم کنايه .مختصر براي تو بگويم

و افهم معانيهم ، إذا  »آوردن را با  گفتني است در عوض مقصود وي از مصرع دومهمان معناي لفظي خود آورده است. 

 است.ترجمه نموده  به زيبايي « تقدرُ

 خداوندا دل و دينم نگه دار :  بت چيني عدوي دين و دلهاست 7بيت

 ن ، فهل تحذرُيللمال و الد        ني ، أعدي العدييفالصنم الصّ     

خواهد خواجه از خدا مي(179:1182خالقيپرستد)برزگر بت استعاره از معشوق زيبارو که عاشق او را تا سر حد پرستيدن مي

 فراتي مفهوم مصزع اول را به خوبي براي مخاطب ارائه.که غارتگر دل و دين است، حفظ کند زيباروي چينياو را در برابر 

چرا که  ناموفق بوده؛مصرع دوم فهم در  وليکرده و مراد خواجه را از دل که دنيا و مال و ثروت است را دريافت کرده 

هام با استف را حفظ نمايد در حالي که فراتي ترجمۀ خودرا خواجه جملۀ ندايي آورده و از خداوند خواسته دنيا و دينش 

 خواهد که از معشوق پرهيز کند.روي سخنش  با مخاطب است و از وي ميآورده و 

 حديث جان مپرس از نقش ديوار     : به مستوران مگو اسرار مستي11بيت

 عاقرها ، فهو به أجدرُ    تبح بالسر ، إلاّ لمنو لا 

 عن الهوي و الروح ، إذا تفکرُ     و لا تسل )نقشاً علي حائطٍ(

خبري از احوال و عوالم عشق و مستي، به طنز همچون نقش ديوار، سرد و مستوران: زاهدان و اهل سلامت را از فرط بي

داند، ديواري که به تعبيري ميان آدمي و روح و جان علوي مهر و محبت ميخيالي از هر گونه شور و هيجان و اثرپذيري از 

مستوران مثل نقشي به ديوار ، درک و شنوايي ندارند که تو اسرار مستي را به آنها ( حميديانشود.)او حايل مي

 (17:1181:بگويي.)استعلامي

 به نقش روي ديوار تشبيه نموده که را ورانچون خواجه مستي از مصرع دوم حافظ مناسب نبوده؛ تلقي فراتبرداشت و 

ر مورد داين تشبيه زيباي ادبي حافظ را ويران نموده و در ترجمۀ آن چنين گفته که درک و شنوايي را ندارند ولي  فراتي 

 عشق و جان از نقش بر روي ديوار مپرس.

 عَلمَ شد حافظ اندر نظم اشعار : به يمن دولت منصور شاهي11بيت

 ت ، به أفخرُيبالشعر لي ص   ن الورييالمنصور( زبالملک ) 

اشاره است به شاه منصور، آخرين پادشاه آل مظفر که خواجه در  -2پيروزمند -1ايهام دارد:  در بيت حافظ منصورواژۀ 

 خواجه گفته به ميمنت و مبارکي دولت شاه منصور حافظ به سرودن اشعار (179:1182زمان وي وفات نمود.) برزگر خالقي

مشهور شد. فراتي اين علمَ شدن را براي مردم دانسته و بيان کرده که به واسطۀ پادشاهي شاه منصور مردم مزين شدند و من 

فراتي مقصود حافظ را به درستي دريافت نموده شود که چنين برداشت مي کنم.شعر مشهوري دارم که بدان افتخار مي

 که همان شاه منصور است را فهميده و ترجمۀ روان و سليسي از آن را آورده است.« منصور»وي را از واژۀ  منظوراست و 

 خداوندا زآفاتش نگه دار : خداوندي به جاي بندگان کرد12بيت

 حي ذاک الملک الأکبرُياعه          فليفهو الذي حرر أش
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ه ک« خداوندي»فراتي در اين بيت به زيبايي عمل کرده و مفهوم  (178:1182خداوندي: بزرگي و بزرگواري.)برزگر خالقي

 فت درستي از آن داشته.ايعني در حق مردم که فراتي دوبار دري« به جاي»بزرگي است را معادل آن قرار داده. 

 برونۀ زبان: موسيقي بيروني يا

عناصري همچون وزن، قافيه، ترصيع و دهد. هاي غير معنايي آن، برونۀ زبان را تشکيل ميصورت زبان در تمامي ساخت

آوايي و همحافظ  هاي مهارت موسيقايييکي از نشانه( 117:1191شناسحقونۀ زبان استوار هستند.)رهاي بجناس بر بازي

 کنار هم نشاندن کلمات است. نوايي و خوش درهم

)راء( را برگزيده و سعي نموده علاوه بر محمد الفراتي براي رعايت اصل امانتداري در ترجمه همان حرف رويّ زبان مبدأ 

ترجمۀ غزل و رساندن پيامِ حافظ به مخاطبان، از نظر موسيقي و چينش صامتها و مصوتها نيز از وي فاصله نگيرد و دور 

لاوه ع شود.که در دو بيت اول گنجانده به وضوح ديده مي« آ»نماند و اين از همان ابتدا در تکرار و چيدمان مصوت بلند 

وي براي القاي مقصود خواجه و رعايت همسويي با حرف رويّ بيانِ حافظ ناچار بيشتر ابياتش را در دو بيت ترجمه  رآنب

فقط براي  رسد کهها يا جملاتي را آورده که تناسبي با غزل ندارد و به نظر مينموده است در نتيجه در بعضي از ابيات واژه

را در آخر بيت ششم آورده  که نسبت به متن « فهل يعذرُ ؟» راي نمونه وي جملۀ رعايت وزن و قافيه به کار برده است. ب

ه رسد مترجم آن را فقط براي محافظت بر قافيه و موسيقي کلام آوردندارد لذا به نظر مي آنمبدأ اضافي است و مناسبتي با 

ا متن اصلي ارتباط باز معنايي بي آورده که را« إذا تفکر»است. همچنين براي انسجام و حفظ قافيه در پايان بيت دهم جملۀ 

 است.

 

 ، درونۀ زبان:بديع خلق تصاوير ادبي

رونۀ زبان استوار هاي داستعاره، تشبيه، کنايه بر بازي :که عبارتندازگيرند. درونۀ زبان، عناصر با مبناي معنايي را در برمي

آفرينش و دستکاري فراتي در زبان مبدأ براي دلنشيني هايي از آنها را که حاصل که نمونه( 117:1191شناس)حقهستند

 شويم:بيان خود به کار گرفته را يادآور مي

 استعاره: -1

 مايۀنبُافزايد. استعاره ثمرۀ عنصر خيال و از مهمترين هستۀ ساخته شدۀ صورت شعري است که به غنِاي متن ادبي مي

در استعاره صور خيال کاربست ( 1198::11زبان؛ يعني محور جانشيني.)مقدادي، در انتخاب محور از است عبارت استعاره

اي مقصود شاعر پارسي زبان نيز براي اد باشد.هاي پنهاني زبان بالاترين ظرفيت را دارا ميبالايي دارد لذا براي نفوذ به لايه

وعي تجريد و به ن باشدمي خودشدر بيت اول  از طوطياز اين ترفند شاعرانه بسيار سود جسته است به عنوان مثال مراد وي 

ي خود ترجمه نموده ولي با اينکه مترجم آن را به همان معناي ظاهر .استرا مخاطب قرار داده  يشخو است که بلاغي

شود که وي دريافت درستي از سخن حافظ داشته و با کاربرد روشن مي« ظهرُييا من علي منطقها السرّ لنا » جملۀ کاربرد

به  طوطي را براي انساني و که مخاطب براي دريافت آن نياز به کنکاش ذهني دارد. وده استعارۀ زيبايي را خلق نم« من»

ت داده فراتي آن را به طوطي نسب در حالي کهگيرد انسان صورت ميتنها به واسطۀ آشکار شدن راز عاريت گرفته چراکه 

 است. 
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ودن را به قلب سيراب ب« ه رأسُک الأخضرُيحنو علي، بق رطباً قلبکِ المرتوييو ل»در پردازي شاعرانهفراتي با تصوّر و خيال

حال آنکه  .خلق نموده استاي خلق نموده در نتيجه تصويري زيبا در مقابل ديدگان مخاطب نسبت داده و زبان شعري تازه

 .رودبراي دهان به کار مي رايج سيري و سيراب شدن در زبان هنجار و

باني مهر تسر» جملۀ با آوردن وبه کار برده به علاقۀ جزئيت نوعي مجاز « يحنو عليه رأسُک الأخضرُ»در مصرع دوم  وي

براي انسان و از لوازم آن که مهرباني و دلسوزي را استعاره گرفته  «سر»و  خلق نموده استعارۀ مکنيه بديعي را «ورزدمي

 کرده است.ذکر است را 

به با  وي «مزهرُيبعثها ال»گويد: شود، جايي که ميمشاهده مي بيت پنجم فراتي درمحمد الآفريني باييهاي زياز ديگر جنبه

به  کل که. بدين شکندذهن مخاطب را پويا ميو تصويرگري استعارۀ غريب و بديعي ايجاد نموده که  خيالقوۀ کارگيري 

 استعاره گرفته است. مزهر را براي انسان «يبعث»قرينۀ 

دارت » .در ترجمۀ بيت ششم عمائم را براي پرنده به عاريت گرفته و از لوازم آن که پرواز کردن است را آورده استوي 

ه بر يابد که شاعر علاومخاطب با دقت در فهم بيت به اين مهم دست مي «ث لا تشعرُيعمائمٌ ، من ح، ، فطارت و رؤوساً بها

 ئه کند.به شنونده ارا و گيراتر ترجمۀ خود را هنريخود سعي نموده  زبان شعرياين که در درک پيام حافظ موفق بوده با 

ده و بت استعارۀ بديع و زيبايي گنجان« للمال و الدين، فالصنم الصيني ، أعدي العدي»نهم نيز با آوردندر ترجمۀ بيت شاعر 

نين و معيار چ. حال آنکه در زبان معمول سترا استعاره گرفته براي انسان و از لوازم آن که دشمني کردن است را آورده ا

ان که وي مقصود حافظ را از بت دريافت نکرده و هم شودميبرداشت چنين  .شودتعبيري پذيرفته و مقبول ذوق واقع نمي

 است. گنجاندهشعري خود  در زبانِ را 

ر نقش ب« عن الهوي و الروح ،حائطٍ(لا تسل )نقشاً علي  و»با آوردن « حديث جان مپرس از نقش ديوار»فراتي در ترجمۀ 

عني اگر ي .ها را دارندگويي به پرسشبه طوري که همانند انسان قدرت پاسخروي ديوار را استعاره براي انسان گرفته و 

 توان براشتبه طور کلي مي به آن را خواهند داشت. ها توان پاسخها دربارۀ عشق و دلدادگي سؤال شود آنزماني از آن

 کار برده است.کرد که وي در اين بيت صنعت ادبي تشخيص، تجسيد و استعاره به

 آميزي:حس-2

انتظار  شود تا در مسيري برخلافهايي که به زبان رمز است، ديده ميآميزي تکنيک هنري است که بيشتر در سرودهحس

آميزي اين گويند حسبرنارسايي حواس پنجگانه در بيان مفاهيم ذهني مي. منتقدان ادبي با تأکيد حرکت کندمخاطب 

( در حقيقت 118-117:1789هاي خود را با رسايي بيشتري به تصوير بکشد.)غنيمي،دهد تا دريافتفرصت را به شخص مي

مسير پيامش حرکت را در لي و تغيير کارکرد حواس، خواننده شاعر با دخل و تصرّف در زبان معمول، تصويرپردازي خيا

 ( 181:2119.)ابوالعدوس،دهدمي

وان مثال وي به عن .جسته و ترجمۀ خود را به سمت و سوي فني و هنري سوق داده استفراتي نيز از اين تکنيک ادبي سود 

واس حآميزي کارکرد به کارگيري صنعت حسگونه نموده و با سخن خود را رمز« ؟ۀ أنغام تُري يّأ:» گويد: جايي که مي

چرا که در زبان رايج آهنگ و موسيقي با حس را جايگزين حس شنوايي نموده است؛  را وارونه کرده و حس بينايي

حس يقي با آهنگ و موسآورده که نه اينکه با حس بينايي ديده شود ولي فراتي در زبان شعري خود شودشنوايي شنيده مي

 شوند.شنيده ميبينايي 
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ه کار آميزي ادبي زيبايي را ببه تبعيت از حافظ با تصويرگري شاعرانۀ خود حس« أهل الضني أسمِع حالَ» در همچنين وي

در حالي که حس شنوايي را جايگزين حس بينايي نموده که شعر  ؛برده و آن اينکه حال شنيدني نيست بلکه ديدني است

 است. گونه رمزآلود نمودهخود را بدين

 مراعات نظير:-1

برده  تناسب معنايي دارند صنعت ادبي بديع به کاربا هم از يک خانواده هستند و چينش کلماتي که  فراتي با همنشيني و

 فظي فراتيبرداشت لگفتني است  شود.به وضوح ديده مي« و الکوثر يجريرطباً، المرتوي، الأخضرُ، »است که در واژگان: 

هستند در ترجمۀ اين بيت جاي گيرند که  و معنايي موجب شده واژگاني که در يک حقل دلالي از بيت چهارم غزل حافظ

ي کلمات تناسبتوان آنها را در يک خوشه دلالي جاي داد و همچنين که مي «إنضح، ماءالورد، کأس، وجوهاً»: عبارتنداز

ا گيرند و صنعت ادبي مراعات نظير رتناسبي در يک خوشه جاي مي نيز از نظر «قظيحالمۀً، غرقي، سکر، الهوي، أ»مانند: 

 کند.در ذهن تداعي مي

که  «کرسيأنغام، الحانۀ، المزهر، المطرب، أرقص و»: شود که عبارتندازخانواده در بيت پنجم نيز ديده ميهم ننش واژگاچي

، طارت ون، الساقييالخمر، أف» اين تناسب و ارتباط معنايي در بين  باشند.مي خماريمجموعۀ مستي و همه از خانواده و زير

 خورد.به چشم مي«  و لاتشعر

 تغيير زمان و افعال متن مبدأ:-1

آورده در عوض فراتي با تغيير اسلوب جمله و جايگزيني فعل « مبادا خاليت شکّر زمنقار»حافظ در بيت اول جملۀ دعائيه 

ي لأرجو إنّ»خواجه را به مخاطب رسانده است. گفتني است که فراتي در ترجمۀ خود با آوردن مضارع همان مقصود و پيام 

هرچند به ظاهر جملۀ انشائيه ندائيه را نياورده ولي از جهت مفهومي القاگرهمان هدف و پيام را « بقي ي الله، طولَ المدي

 باشد.مي

است که حافظ براي طول عمر آورده است. فراتي در ترجمه در بيت دوم دعايي « سرت سبز و دلت خوش باد جاويد»جملۀ 

 يعني اسلوب جملۀ مبدأ را از حالت انشاء و« ه رأسُک الأخضرُيحنو علي، بق رطباً قلبکِ المرتوييو ل»گونه آورده آن اين

 دعايي به شکل امر غائب آورده و  دريافت درستي از معناي دعا نداشته است. 

اشد بافظ در بيت هفتم بدان توجه داشته و جملۀ خود را بر اساس آن آورده زمان حال ميگفتني است زماني را که ح

ولي مترجم زمان بيان خواجه را تغيير داده و با آوردن حرف « بخشند آبي، به زور و زرّ ميسّر نيست اين کار سکندر را نمي»

 « درُ(المال ، و القوۀ )اسکن، ؤتهَاياۀ تلک ، لم ين حيع »بر سر فعل مضارع آن را  از حال به گذشته تغيير داده است. « لم»

ام و باشد، به خطا رفته و  به جاي آن پيمي« خداوندا دل و دينم نگه دار»فراتي در دريافت اسلوب بيت نهم که جملۀ ندايي 

نش خواسته دنيا و ديبه مخاطب ارائه کرده است. چرا که خواجه از خداوند « فهل تحذر»مقصود حافظ را در قالب استفهام 

ه خواهد کرا حفظ نمايد در حالي که فراتي ترجمۀ خود را با استفهام آورده و روي سخنش  با مخاطب است و از وي مي

  از معشوق پرهيز کند.

 گيرينتيجه

با  وي هنرمندانه؛ خود را در ترجمۀ غزليات حافظ به منصۀ ظهور گذاشته است هنرکه الفراتي شاعري تواناست محمد 

گفتني  اثبات نموده است. در نگاه مخاطب بودن کار خود راو ممتاز  خلّاق ،کاربست عنصر خيال و آفرينش تصاوير ادبي
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م مبدأ ارزش کار وي را نکاسته است؛ بلکه در مواردي هاي وي براي القاي پياها و حذف و اضافهدستکاري نه تنها است که

دار در زبانِ حافظ باعث شده که فراتي هرچند در مواردي وجودِ واژگان ايهام ست.گفتۀ وي را رساتر و زيباتر نيز نموده ا

 يبه دليل عدم دريافت معاني آنها نتواند پيامِ اصلي شاعر را به مخاطب ارائه دهد؛ لذا در دريافت پيام موفق نبوده و در القا

نايع ولي با اين حال صمخاطب ارائه کرده است؛ مان را به برداشتي لفظي نموده و همقصود وي گاهي به خطا رفته است و 

راتي با بايد اعتراف نمود که ف .انگيزداش خلق نموده است که توجه و شگفتي مخاطب را برميبياني زيبايي در ترجمه

تا و  و ارزش کار خود بسي افزوده است اند، بر قدرترجمۀ شعر به شعر در مقايسه با کساني که آن را به نثر ترجمه کرده

 کنون ايب يا شاعري در اين ميدان هنرنمايي نکرده است.

هاي توان نتيجه گرفت که مترجم مهارتهاي لازم زباني را کسب کرده و تسلط کافي بر زبان مبدأ داشته و نسبت به ترجمهمي 

ت که محمد تني اسباشد. در پايان گفديگر بهترين ترجمه شعري را ارائه نموده است که همانند فارسي محکم و متين مي

رک رويّ که يکساني حروف مشت از حافظ تقليد نمايد، و برونۀ زبانالفراتي تلاش نموده که علاوه بر ترجمه، در ساختار 

 رساند.صدق ادّعاي ما را مي
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